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 اهداف و وسيله ها

اي با چند نفر از دوستان هم           ي سوم مصاحبه   در شماره 
اي داشتيم در مورد اينكه چرا درس مي خوانند و چرا           دانشكده

همچنين در اين مورد با برخي از دوستان         . وارد دانشگاه شدند  
مي توان گفت اكثر دانشجويان در اين         . هم صحبت كرده ام    

اند و در مورد اينكه مي توان از مسيري ديگر           مسير قرار گرفته  
مي گويد  موريس مترلينگ    . اندهم رفت هيچ گاه نيانديشه      

ي افكار خويش است فردا همان خواهد شد كه           آدمي ساخته 
ها هيچ وقت فكر نمي كنند، فردا       چون بعضي . امروز مي انديشد

همان كاري را مي كنند كه محيط اطراف براي او پيش آورده             
اين افراد در واقع در خواب به سر مي برند و بايد در                  . است

مقابل چراهاي زيادي قرار بگيرند تا دريابند كه خواب بوده اند            
هر چند  . كم كم بيدار شوند    » چراها«و با يافتن پاسخ براي        

به . اي مي دانند كه در خوابند ولي از بيداري ترس دارند            عده
همين دليل هيچ گاه تلاشي در جهت بيداري خويش انجام             

اين ها سست عنصرهاي بي اراده اند كه اگر در              . نمي دهند 
كارهاي خود ظاهرا موفق هم شوند، در اصل هيچ سودي براي            

 .هيچ كس نخواهند داشت
اما عده اي هدف دارند و براي رسيدن به اين هدف تلاش               

اين افراد گاهي هدف ها و وسيله ها را جا به جا            . هم مي كنند  

اي براي كنكور درس مي خواندند تا وارد         مثلا عده . مي گيرند 

در حالي كه   . يعني هدفشان دانشگاه بود   . دانشگاه شوند و بس   

جوابي جز سكوت ندارند عده      » چرا دانشگاه؟ «با طرح سوالِ    

. اي هم براي رسيدن به هدف خاصي وارد دانشگاه مي شوند            

در واقع دانشگاه وسيله اي است براي آنكه او را به هدفي                 

خدمت، پول و ساير     . هدف هر چه مي خواهد باشد       . برساند

اما نكته اي كه وجود     . مواردي كه دوستانِ هدفدار مي گويند      

دارد اين است كه عده اي با آنكه هدفي دارند و براي رسيدن              

به آن هدف وسيله اي انتخاب كرده اند، با گذشت زمان                 

فراموش مي كنند كه اين وسيله براي رسيدن به آن هدف بود            

فقط دانشگاه  . و خود وسيله برايشان تبديل به هدف مي شود         

نيست كه تبديل به هدف شده، بسياري از موارد ديگر هم               

هست كه ما انسان ها وسيله ها را به عنوان هدف برمي                   

گزينيم و وقتي به آن مي رسيم هيچ احساس موفقيتي نمي             

 .كنيم چون هدف اشتباه شده بود

مورد ديگري كه خيلي از  ما انسان ها به اشتباه آن را هدف               

در صورتي كه ازدواج هم        . است» ازدواج«تصور مي كنيم      

كساني كه ازدواج   . وسيله است براي رسيدن به هدف يا اهدافي        

ي مطلوب خود   را هدف قرار مي دهند با ازدواج بايد به نقطه            

وقتي . اما اكثرا با ازدواج مشكلاتشان تازه آغاز مي شود         . برسند

ازدواج هدف باشد مسائل بعد از ازدواج هيچ گاه در نظر گرفته             

گاهي ديده مي    . چون مهم رسيدن به هدف است       . نمي شود 

شود كسي كه ازدواج كرده است به خاطر سختي ها و                     

مسئوليت هاي زندگي ديگران را از ازدواج نهي مي كند و نتايج            

مثل كسي كه وارد دانشگاه      . و اهداف آن را ناديده مي گيرد        

چون درس  . شده و ديگران را از آمدن به دانشگاه نهي مي كند           

خواندن هم سختي هاي خودش را دارد و اين گونه، هدف به               

 .كلي فراموش مي شود

اگر هدف ها و وسيله ها براي افراد مشخص باشند خيلي از             

اگر انسان بداند كه    . مشكلات فردي و اجتماعي پيش نمي آيد       

اتومبيل براي سهولت رفت و آمد اوست، يقينا هر اتومبيلي را             

اگر انسان براي   . نمي خرد هر چند توان مالي اش را داشته باشد         

كارهاي خود چرا داشته باشد و براي آن ها هدف تعيين كند، از             

 .نظر او خيلي از رفتارها احمقانه خواهد بود

 

 !دانشكده مترجمي مهندسي شيمي
آقا بنده اصلا يك پيشنهادي دارم كه احساس مي كنم            

به مسولين محترم اين دانشكده پيشنهاد مي         .  مفيد باشد 
كم    كنم به جاي اينكه اين همه در كلاسها سر مسايل             

كاربرد بحث كنيم و وقت شريفمان را تلف كنيم بياييم و             
واحد مترجمي انگليسي بگذاريم و       140محض رضاي خدا    

مگر كاري هم به غير از ترجمه در        .  كار همه را راحت كنيم    
ازكتابهاي !!!  ترجمه اي   اينجا مي شود؟ همه چيزمان شده     

 .اساتيد خبره مان گرفته تا پروژه هاي دانشجويان

اگر يك دانشجويي هم يك خلاقيتي از خودش نشان             
دهد با استفاده از چند كتاب مرجع خارجي كه هنوز به               
فارسي ترجمه نشده پروژه خود را كامل مي كند و چنين             

خوب تمام حرف بنده هم      !!!  شخصي مي شود شاگرد اول     
اين است كه چرا بايد اين همه هزينه كنيم و دارالترجمه             
اي ها را به زحمت بياندازيم تا يك كتاب را برايمان ترجمه            
كنند و بعد آن ترجمه را بدهيم به يك تايپيست بيچاره كه            
معلوم نيست ماهي چقدر حقوق مي گيرد و ما فقط زحمت           

هم    را بكشيم و استاد پروژه      !حمل و نقل اين پروژه وزين      
 !سري تكان دهد و تاييدي و نمره اي و رفع اشكالي صوري

اين درست كه   .  دوستان عزيز بيايم با هم صادق باشيم        
همت مضاعف و كار مضاعف است اما قرار              امسال سال 

. نيست گره اي را كه با دست باز مي شود با دندان باز كنيم             
ي مترجمي مهندسي   سر در دانشكده هم مي زنيم دانشكده      

اصلا سر در دانشگاه ميزنيم دانشگاه مترجمي            !  شيمي
  .هيچ اشكالي هم ندارد! صنعتي اميركبير

صنعتمان هم كه شكر خدا كپي برداري از جماعتي است             
انگار قرار نيست كسي در     .  كه به آنها اجنبي اطلاق مي شود       

بدهد )  البته از خود خودش    (اين دانشگاه طرحي از خودش       
البته خوب كه فكر مي كنم مي بينم لازم هم نيست چرا كه               
وقتي اجنبي ها زحمت اين كار را مي كشند ما چرا خود را به              

ي آنها را مي كشيم      سختي بياندازيم ما فقط زحمت ترجمه      
 !!!كه صد البته كار دشواري هم هست

حداقل شاهد     اميدوارم كه در آينده اي نه چندان دور           
ترجمه اي صحيح و سليس از آثار دانشمندان اجنبي توسط            

 .اساتيد گرانقدرمان باشيم

 28سوره فرقان آيه .  واى بر من، كاش فلانى را به دوستى نگرفته بودم

 ي بازيقاعده
 كارآموزي نرفته ها

 .ديگر نگران دوران كارآموزي خود نباشيد
بدون  smsشما مي توانيد فقط با ارسال يك 

ساعت كارآموزي سپري  240ي متن نامه
ساعت  24ي خود را در حد اكثر شده

 .دريافت كنيد
 »ي مورد نظربدون نياز به حضور شما در كارخانه«



زن چهارم  .   زن داشت   4روزي روزگاري تاجر ثروتمندي بود كه        
را از همه بيشتر دوست داشت و او را مدام با جواهرات گران قيمت               

بسيار مراقبش بود و تنها       .  و غذاهاي خوشمزه پذيرايي مي كرد       
 .بهترين چيزها را به او مي داد

. زن سومش را هم خيلي دوست داشت و به او افتخار مي كرد                
ي پيش دوستهايش او را براي جلوه گري مي برد گر چه واهمه               
 .  شديدي داشت كه روزي او با مردي ديگر برود و تنهايش بگذارد

. واقعيت اين است كه او زن دومش را هم بسيار دوست مي داشت            
مرد در  .  او زني بسيار مهربان بود كه دائما نگران و مراقب مرد بود             

هر مشكلي به او پناه مي برد و او نيز به تاجر كمك مي كرد تا                     
 .ي كارش را بگشايد و از مخمصه بيرون بيايدگره

اما زن اول مرد، زني بسيار وفادار و توانا كه در حقيقت عامل                  
اصلي ثروتمند شدن او و موفق بودنش در زندگي بود، اصلا مورد               

با اينكه از صميم قلب عاشق شوهرش بود اما مرد           .  توجه مرد نبود  
تاجر به ندرت وجود او را در خانه اي كه تمام كارهايش با او بود                  

 .حس مي كرد و تقريبا هيچ توجهي به او نداشت
روزي مرد احساس مريضي كرد و قبل از آنكه دير شود فهميد كه             

به دارايي زياد و زندگي مرفه خود انديشيد و         .   به زودي خواهد مرد   
 :با خود گفت 
زن دارم، اما اگر بميرم ديگر هيچ كسي را نخواهم              4من اكنون   

 !داشت، چه تنها و بيچاره  خواهم شد 
بنابرين تصميم گرفت با زنانش حرف بزند و براي تنهاييش فكري           

 :اول از همه سراغ زن چهارم رفت و گفت . بكند 
من تو را از همه بيشتر دوست دارم و از همه بيشتر به تو توجه                  
كرده ام و انواع راحتي ها را برايت فراهم آورده ام، حالا در برابر اين               

 همه محبت من آيا در مرگ با من همراه مي شوي تا تنها نمانم؟
 .هرگز همين يك كلمه و مرد را رها كرد: زن به سرعت گفت 

 :ناچار با قلبي كه به شدت شكسته بود  نزد زن سوم رفت و گفت
من در زندگي ترا بسيار دوست داشتم آيا در اين سفر همراه من              

 خواهي آمد؟

تازه من  .  زندگي در اينجا بسيار خوب است     !  البته كه نه  :  زن گفت   
قلب .  بعد از تو مي خواهم دوباره ازدواج كنم و بيشتر خوش باشم             

 .مرد يخ كرد
 :مرد تاجر به زن دوم رو آورد و گفت 
اين بار هم به كمكت نياز         .  تو هميشه به من كمك كرده اي          

شديدي دارم شايد از هميشه بيشتر، مي تواني در مرگ همراه من             
 باشي؟

من نهايتا مي توانم تا     .  اين بار با دفعات ديگر فرق دارد       :  زن گفت   
! متاسفم...گورستان همراه جسم بي جان تو بيايم اما در مرگ ،               

 .گويي صاعقه اي به قلب مرد آتش زد
 :در همين حين صدايي او را به خود آورد 

من با تو مي مانم ، هرجا كه بروي تاجر نگاهش كرد، زن اول بود                 
كه پوست و استخوان شده بود ، انگار سوء تغذيه بيمارش كرده                

غم سراسر وجودش را تيره و ناخوش كرده بود و هيچ زيبايي            .  باشد
تاجر سرش را به زير انداخت و        .  و نشاطي برايش باقي نمانده بود      

بايد آن روزهايي كه مي توانستم به تو توجه ميكردم و            :  آرام گفت   
 ...مراقبت بودم 

 !در حقيقت همه ما چهار زن داريم 
مهم نيست چقدر زمان و پول صرف       .  زن چهارم كه بدن ماست    :  الف

 .زيبا كردن او بكني وقت مرگ، اول از همه او ترا ترك مي كند
هرچقدر هم برايت عزيز باشند     .  زن سوم كه دارايي هاي ماست       :  ب

 .وقتي بميري به دست ديگران خواهد افتاد
هر چقدر هم صميمي    .  زن دوم كه خانواده و دوستان ما هستند       :  ج  

 .و عزيز باشند، وقت مردن نهايتا تا سر مزارت كنارت خواهند ماند
غالبا به آن بي توجهيم و تمام وقت خود         .  زن اول كه روح ماست    :  د

او ضامن توانمندي هاي     .  را صرف تن و پول و دوست مي كنيم           
ماست اما ما ضعيف و درمانده رهايش كرده ايم تا روزي كه قرار                
است همراه ما باشد اما ديگر هيچ قدرت و تواني برايش باقي نمانده             

 .است

 كوچه پيدا و لب كوچه كسي 

 :مي زد از دل فرياد 

 كودكان جمع شويد
 چرخ گردون دارم

 كودكان جمع شويد
 يك دل خون دارم

 كودكان جمع شدند
 دور آن چرخ و فلك
 :مرد مي خواند هنوز 
 كودكان جمع شويد
 كاسه ي خون دارم
 قلب مجنون دارم

 كودكان جمع شويد
 :كودكي در سخنش تند دويد 
 اي پدر جان تو بگو زود عيان

چند گيري و مرا تاب دهي دور 
 جهان

 تا نشينم به بلنداي زمين
تا كه بندم به سر چرخ جهان 

 قامت زين
 بنشين: مرد گفتا 

چرخ من گرچه جهان نيست و 
 ليكن بنشين

زين خود چون بزدي بر لب آن 
 چرخ گران

كه همه حسرت آن بر دل من 
 مانده بسي

مزد من داده اي اي غنچه ي 
 جان

 :مرد مي خواند هنوز 
 كودكان جمع شويد
 چرخ من زين بزنيد
 كودكان جمع شويد

 همه آذين بزنيد
 كودكي با نفس تازه ي صبح

 اي چرخ و فلك دار عزيز: گفت 
 خانه مان آن طرف است

 مي شود چرخ تو را قرض كنم
 تا كه بينم همه آن خشت طلا

 تا افق من بروم
معبد عشق ببينم ز سر چرخ 

 خدا
 پول آن مي دهمت

 كه مباد: مرد گفتا 
 راه و رسمم نه چنين

تو بخواهي كه فقط تك نظري 
 تازه كني

 معني عشق تو آوازه كني
 يك نظر شاد كني

ز آن نظر اين دل من نيز تو آباد 
 كني

 مزد من اين همه بس
 :مرد مي خواند هنوز
 كودكان جمع شويد

خانه ي عشق ببينيد و همه 
 جمع شويد

 كودكان جمع شويد
معبد گرم طلا بر سر چرخم 

 بدهم

 :كودكي آمد و گفت
 با دلي ساده بگفت
 مي شود تا به خدا

 بزنم بند نظر
 تا كه بينم پدرم
 تا بگيرم به برم

 مي شود يا نشود
 كودك آرام گرفت
 آن دل ساده ي او

 مرد فرياد نزد
 در دلش داد نزد

 بنشين و نگو: گفت 
 چرخ من لايق اين معركه نيست

 پدرت جاي دگر
 بر سر چرخ دگر منتظر است

 نيك بنشين و مپرس
 مرد آرام گريست

 
 رضا قنواتي

حالاديگر همه مي دانند كه مهديه اسم مكان است و فاطميه اسم زمان  اما من منتظر مي مانم و 
 مي دانم روزي مهديه اسم زمان خواهد شد و فاطميه اسم مكان

 »...آه از اين زخم ها و تازيانه ها«
و اركان عرش يك بار ديگر لرزيد و اين بـار از رفـتـن          ...  

غريبانه مادري كه وقتي پدر بندهاي كفنش را گشود تا بـراي    
آخرين بار كودكانش سيماي مادر را ببينند و با او وداع كننـد،  
دست هاي مهربانش را گشود و كـودكـانـش را در آغـوش             

 : پرمهرش فشرد و ناگاه ندا رسيد

ه مـلائـكـَةَ             !  يا اباالحسن«  ا و الـلَّـ إرفعَهما عنهْا فَلقََد ابَكيـ
اءمالس...« 

آن گاه كه شعله ...  و اركان عرش پيش از اين نيز لرزيده بود
بالا رفت و صفير تازيانـه  )  عليهاالسلام( هاي آتش از خانه زهرا 
آن گاه كه مسمار داغ در، سينه مـادر    !  حرمت فضا را شكست

ولايت را شكافت و نوزاد به دنيا نيامده، اولين فـدايـي ولايـت      
 ! گشت

ايـن جـا     ... .  اين جا قلب ها سنگي اند و عاطفه ها مرده اند
اين جا جاهليت دوباره مـوج    ... .  گوش ها كرند و چشم ها كور

اين جا دست هاي توطئه و كينه در هم گره خـورده    .  مي زند
اند به نيت شكستن حرمت جوهره خلقتي كه عرش نشينان او 
را مي ستودند و اين دست ها عادت داشتند به توطئه چـيـدن   

 ! ها و شكستن حرمت ها 
و شهر خاموش است، خاموش و ماتم زده از غـربـت عـلـي       

و مردمان شهر، مست از شراب غفلت، در خـواب  )  عليه السلام( 
جهل غنوده اند و نمي دانند كه چگونه تيشه بر ريشه خـويـش   

 ! مي زنند؛ با سكوت و چشم فروبستن هايشان
كدام غربتت را فرياد زنم و ندبه كنم؟ غربـت  !  آه فاطمه جان

ديروزت در ميان آتش و دود و حريم شكسته شده خانه وحـي    
 ! يا غربت امروزت و ناگفته هاي دلمان و مزار پنهانت

تا كي بـوي زخـم و       !  منتقم خون محسن!  آه مهدي فاطمه
تازيانه و سيلي را از ديوارهاي شهر مدينه به جان بخريم و تنها 

 اشك، ترجمان دردهاي دلمان باشد؟ 
 ... .آه از اين زخم ها و تازيانه ها و سيلي ها


